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»امیل آلپیگر« نامی است که بین مجموعه عکس های قدیمی 
توجه ام را جلب می کند. آنتوان ســوروگین عکاس و فردی 
ناشناس، احتمالا از اعضای این خانواده، عکس های متعددی 
برداشتند از نمای سلطان آباد، کوه سپیدخانی و زمینی خالی 
و خانه ای به ســبک اروپایی با این عناوین؛ خانه ما، زمین 
ما، کمپانی ما... و شــوق این »ما«، چنان است عکس های 
سیاه و ســفید قدیمی هم آن را فریاد می کشند؛ خانواده ای 
با سری پرسودا به سلطان آباد دوره ناصری آمده اند و کارگاه 
رنگرزی راه انداختند و البته عمارتی که عکس بعد از ساختش 
می گوید همین قلعه حاج وکیل یا عمارت کلاه فرنگی اراک 
است... بیشتر که می گردم، ردپای این خانواده را بین تاروپود 

قالی های سلطان آباد پیدا می کنم.
ســلطان آباد، شــهری که یوســف خان گرجی به دســتور 
فتحعلی شاه در منطقه ای خوش منظره و روی خرابه های یک 
ده، به شیوه ای مدرن ساخت تا نمونه موفق شهرسازی دوران 
قاجار شود. بعد هم نه تنها اهالی قریه های اطراف به این شهر 
جدید بیایند که یک آلمانی هــم فرصت را برای بهره بردن از 
هنر قالی بافی این دیار غنیمت بشمرد؛ رایخرت آلمانی که یک 

کارگاه فرش بافی تأسیس کرد، برای شرکتی در آلمان. او چند 
سال بعد یک استادکار ایرانی را همراه خانواده  به شهری در 
آلمان فرستاد تا به زنان محلی هنر فرش بافی را آموزش دهد. 
تولید که در مافرزدورف رونق یافت، کارگاه در سلطان آباد از کار 
افتاد. بعد فردی به نام جوزف بروگلی وارد شد، مدیر کمپانی 
زیگلر که در ایران مشغول تجارت پنبه، تریاک و ابریشم بود 
و کارگاه را از این شــرکت خرید و اینجاست که پای خانواده 
امیل آلپیگر سوئیسی، به عنوان مدیر کارخانه فرش بافی به 
سلطان آباد باز شد. این خانواده در دل کوچه های سلطان آباد، 
با امید به دســتان توانگر زنان بافنده این دیار می گشتند و 

نمی دانستند که این، آغاز یک پایان است...
کار مهم زیگلر تاســیس کارخانه رنگرزی بــود. تا قبل از آن 
بافنده ها خودشــان خامه های قالی را رنگ می کردند و گاه 
بی کیفیت می شد اما رنگرزی این مشکل را حل کرد و در اراک 
هنوز هم خیابانی به نام رنگرزها از آن زمان به یادگار مانده 
اســت. ابتکار دیگر زیگلر طراحی فرش با اندازه و طرح باب 

طبع اروپایی ها بود.
فرش های خاص زیگلر با طرح هــای جدید معمولا در ابعاد 
3 در 4متر بافته می شدند و برخی روایات می گوید فرش ها 
با زمینه سفید و طرح های آرام و شاعرانه که حالا بسیار مورد 
توجه و مشهورند، در زمان خود چندان تحسین نمی شدند. 

خریداران فرش های ســنتی را می پسندیدند و برای همین 
تعداد کمی از فرش های »نیلوفر سفید« باقی مانده  است.

اما سرنوشت شوم کمپانی...
زیگلر گرچه احتمالا با استثمار بافندگان آنها را ترغیب به تولید 
فرش های ارزان کــرد اما در معرفی فــرش ایرانی به دنیای 
غرب هم بی تأثیر نبود. او با وجود موفقیت در سال های اول، 
بالاخره به سد مشکلات جهانی در کشــوری خاورمیانه ای 
خورد. جنگ جهانی اول ضربه ای شــدید به کســب وکار او 
زد. نیروهای روســی و آلمانی اموال زیگلر را غارت کردند و 
مشکلات حمل ونقل و ناامنی راه ها، کار را برای این شرکت 
دشوارتر کرد تا در نهایت، سال ۱۹34، کمپانی ورشکسته شد.

خانــواده امیل آلپیگر از ســلطان آباد می رونــد و فردی به 
نام حاج وکیل یکــی از خانه های آنها را می خرد؛ بخشــی 
از مجموعــه بناهای ایــن کمپانی و بقیــه مجموعه کم کم 
زیرساخت وســازهای جدید مدفون می شود. حالا عمارت 
حاج وکیــل یــا کلاه فرنگی ثبت آثــار ملی ایــران و موزه 

صنایع دستی و هنرهای سنتی است.
از این کمپانی و خانواده امیل جز همین عمارت و چند عکس 
چیزی نمانده و البته فرش های زیگلر که به خاطر طرح های 
خاصش در بازارهای جهانی شناخته شده اند و منبع الهامی 

برای طراحان  متعددی است.

فرش زیگلر و  ردپای خانواده »امیل« در سلطان آباد
ماجرای یک خانواده سوئیسی
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و با تشکر ویژه از دیگر همکاران موسسه همشهری

اسرار شهر های زیرزمینی خمین   
دستکندهای شهرستان خمین مربوط به دوره های سلجوقیان و 
ایلخانیان، از مهم ترین و شــگفت انگیزترین جاذبه های باستانی 
کشور به شمار می روند. این شهرهای زیرزمینی که در دل زمین با 
استفاده از ابزارهای ابتدایی و بدون هیچ گونه مصالح ساختمانی 
ساخته شــده اند، در روســتاهای مختلف این شهرستان مانند 
تهیق، کندها، دانیان، آشــناخور و طیب آباد کشف شده اند.  این 
دســتکندها به عنوان پناهگاه هایی در برابر تهدیدات سیاسی و 
اجتماعی، برای محافظت از جان ساکنان و ذخیره مواد غذایی و 
منابع آب طراحی شده بودند. شواهد نشان می دهد که جمعیت 
این شهرهای زیرزمینی به طور دسته جمعی از این مکان ها مهاجرت 
کرده اند.  برخی از این دستکندها دارای سالن ها و راهروهای بزرگ 
است و در آنها مکان های ویژه ای برای اجتماعات، زندگی خانوادگی 
و عبادت طراحی شــده است. این دســتکندها شامل دالان ها و 
اتاق های متعددی هستند که به صورت تنگ و پیچ درپیچ طراحی 
شــده اند. این فضاها برای زندگی مســکونی، نگهداری احشام، 
ذخیره مواد غذایی و آب انبارها تقســیم بندی شــده اند. از نکات 
جالب این شهر های زیرزمینی هواکش هایی است که برای تهویه 

هوای فضاهای زیرزمینی طراحی شده اند.
 در کاوش های انجام شــده، اشــیای تاریخی مانند سفالینه ها، 
ظروف فلزی و سکه های متعلق به دوران سلجوقیان و ایلخانیان 
پیدا شده اســت و برخی ظروف دارای نمایه هایی از خورشــید و 
چهره های مغولی هســتند.  در برخی اتاق ها چاه آب وجود دارد. 
همچنین اسکلت های سوخته ای از افراد در این دستکندها کشف 

شده است. 
دسترسی و بازدید: دستکندهای خمین به ویژه در روستای تهیق و 
دیگر روستاهای شهرستان خمین واقع شده اند. برای بازدید از این 
مکان ها باید به شهرستان خمین و سپس به مناطق روستایی سفر 
کرد. راهنمایان محلی می توانند در این مسیر کمک کننده باشند. 

درحال حاضر برخی از دســتکندها با اقدامــات حفاظتی به طور 
محدود در دسترس گردشــگران قرار دارند و امکان بازدید از این 

جاذبه های تاریخی به صورت محدود فراهم است. 

عکس: شهر زیرزمینی خمین
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